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Analysis of the effect of theological ideas on the political performance of the 

Mu'tazilites until the end of the first period of the Abbasid Caliphate  
Mohammad Ali Kazemi Far1 

Abstract2 

        The Mu'tazilites were one of the Islamic cults that entered the political arena in the early second 
century AH and during the Abbasid rule, and was chosen as the official religion of the Caliphate during the 
Caliphate of Mamun.In this research, by descriptive-analytical method and relying on action research that 
describes the conditions or phenomena related to a process, the impact of Mu'tazilite theological ideas on 
their political performance until the end of the first period will be answered. What was the Abbasid 
Caliphate (232 AH) like?  According to the results of the research, the principle of interfaith status, 
enjoining the good and forbidding the evil, and its subdivision, Imamate, was contrary to one of the most 
important theological ideas of the Mu'tazilites.  Had given.  The people of Etzal, in principle, considered 
the perpetrator of a great sin as neither a believer nor a sinner.  In the matter of the good and the 
prohibition of the bad, in case of oppression or breaking the ruling covenant, leaving Saif was one of the 
main beliefs of the Mu'tazilites, which shows the principle of freedom and authority of this school.  Also in 
the field of Imamate-Caliphate of the Mu'tazilites of Baghdad, the tendency towards text and installation 
(Shiite) and the Mu'tazilites of Basra believed in choice and allegiance (Sunnis). The ups and downs of the 
Mu'tazilites' participation in the uprisings, their proximity to the ruling power, the lack of a unified 
political theory, and the lack of procedural unity led to the early political decline of the school. 
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معتزله تا   یاسی بر عملکرد س یکلام  یها شهیاند  ری تاث یوواکا 

 ی دوره اول خلافت عباس  انیپا
 1  فر   ی کاظم  یمحمد عل

 

 2چکیده 
حکومت عباسی، با گذذ ر   و در اثنای  بود که در اوایل قرن دوم هجری  اسلامی  معتزله یکی از فرق

 خلافذذت به عنوان مذذ هر رسذذ ی ،به عرصه سیاست نهاد و در دوران خلافت مامون  از سیر کلامی پا
و بذذا تکیذذه بذذر اقذذدام پژوهذذی کذذه بذذه توصذذی   تحلیلذذی  -در این پژوهش با روش توصیفی شد.  انتخاب

تذذاثیر  ه ایذذن پرسذذش پاسذذ  داده مذذی شذذود کذذهبذذ  شرایط یا پدیده های مربوط به یک فرآیند می پذذردازد،
چگونذذه  ه.(232ول خلافت عباسی )تا پایان دوره ا آنان سیاسی ع لکرد معتزله بر کلامیی اندیشه ها

زیذذر  نکذذر وو نهذذی از مامذذر بذذه معذذرو  اصذذل  ،منذذزلیتناصل منزلذذه بذذین   بر اساس نتایج تحقیق،  .بود
بود که آن ها را به تعامل   معتزله  مه ترین اندیشه های کلامی  از  خلافت  -مسئله امامت  مج وعه آن

در اصذذل منزلذذه بذذین  اهذذل اعتذذزال اد.سذذوق د شذذرکت در قیذذام هذذا باسذذی وو تقابل در برابذذر خلفذذای ع
و نهذذی از   امذذر بذذه معذذرو مسذذئله  منزلتین، مرتکر گناه کبیره را نه مومن و نه فاسق می دانسذذتند. در  

کذذه اصذذل  قادات اصلی معتزله بذذودپی ان شکنی حاکم، خروج به سی  از اعت، در صورت ظلم یا  منکر
خلافذذت معتزلذذه ب ذذداد   -در زمینذذه امامذذت  ه چنذذین  آزادی و اختیار این مکتر را ن ایان می سذذاخت.

تخذذاب و بیعذذت )اهذذل سذذنت( قائذذل بذذه ان  و معتزله بصره ع ذذدتاگرایش به نص و نصر )شیعه(    ع دتا
یذذک  نکذذردن ارائذذه ،دوری به قدرت حاک ذذهدر قیام ها، نزدیکی و  معتزله  مشارکت  فراز و نشیر    بودند.

   ین مکتر شد.یاسی زود هنگام ا، منجر به زوال سوحدت رویه و عدم  نظریه واحد سیاسی
 امامت  ،عباسیان  ،مامون، معتزله  واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مساله 

 شذذکل  تطذذوری  سذذیر  و  تذذاریخی  بسذذتر  یذذک  در  اسذذلامی  فرق  و  مکاتر  دیگر  ه انند  معتزله  مکتر
 اندیشه های کلامی معتزله در پنج اصل توحیذذد، عذذدل، وعذذد و وعیذذد، منزلذذت بذذین       و  عقاید.  گرفت

ای سیاسذذی منشذذعر از منزلتین و امر به معرو  و نهی از منکر ن ذذود پیذذدا کذذرد. مه تذذرین دیذذدگاه هذذ 
یذذر مج وعذذه آن امذذر بذذه معذذرو  و نهذذی از منکذذر و ز   منزلتین،منزله بین    اصول خ سه معتزله، مسئله

 ثذذقواایان خلافت پ و تا ن تشکیلاز اوایل خلافت مامو سیادت سیاسی این مکتر مبحث امامت بود.
در پذذی دریافذذت و در    حاضذذر  مقالذذه  ادامه داشت و با روی کار آمذذدن متوکذذل از قذذدرت برکنذذار شذذدند.

سیاسذذی ایذذن فرقذذه  ع لکذذردمی معتزله و تاثیر مستقیم آن بر اندیشه های کلا ناسبی از سیر تحولاتم
ش هسذذتیم در صدد پاس  به ایذذن پرسذذ  تحلیلی -با بهره گیری از روش توصیفی در این راستا  .می باشد

بذذر اسذذاس فرضذذیه  چگونه تحولات کلامی معتزلذذه بذذر فذذراز و فذذرود سیاسذذی آنذذان تذذاثیر گذذ ار بذذود.که  
 ع لکرد سیاسی آنذذان تذذ ثیر فولپژوهش، ت ییرات و تحولات اندیشه های کلامی معتزله بر صعود و ا

صذذورت کذذه در  اسذذت ادرا  ایذذن مسذذئله  این پذذژوهش نذذاظر بذذر  کاریردی  اه یت  داشته است.  فراوان
وضذذعیت مامعذذه اسذذلام و خلافذذت عباسذذی دچذذار چذذه سرنوشذذت و   ،بیت سردمداری سیاسی معتزلهتث

نون پذذژوهش مسذذتقلی صذذورت نگرفتذذه اسذذت و تذذاک پیشذذینه ایذذن تحقیذذقدربذذاره   تحولاتی می گردیذذد.
ماننذذد  ،تحقیقات چند سال اخیر بیشتر به مناسبات این نحلذذه بذذا شذذیعیان و یذذا اشذذاعره پرداختذذه اسذذت

اول تذذاریخی مذذرتبط داده های دسته    از هاشم معرو  الحسنی.  ،ر معتزله و اشاعرهشیعه در برابکتاب  
بذذدان پرداختذذه   های مرسذذوم  کلی گویی  کلامی و نه سیاق تاریخی و با  -با پژوهش نیز با روش فلسفی

 حر شذذ  ر مرتبط با پژوهش پیشذذرو آمذذده اسذذت کذذه عبذذارت انذذد از:مطال  ،در این منابع  به هر ترتیر  ؛اند
ه.ق(، الانتصذذار از   415  م)  ه ذذدانی  عبذذدالجبار  قاضذذی  ال  نذذی از  الاعتذذزال،  فضذذل  الخ سة،  اصول

از آثذذار ه.ق(  256یذذا  255)م  ، الحیذذوان از ع ذذروبن بحذذر مذذاح ه.ق(311خیاط )م ابوالحسین خیاط  
)م  الاسذذلامین و اخذذتلا  ال صذذلین، اشذذعری مقالات بزرگان اعتزال و برخی آثار دیگر ه چون کتاب

 ( از گزارشذذهایه.ق( و فرق الشیعه، نوبختی )م نامشذذخص49شهرستانی )م  حل،ملل و ن  ه.ق(،  324
   معتدل مخالفان معتزله می باشد.  نسبتا  

 مفهوم معتزله

»بذذه معنذذای  به معنای کنذذاره گیذذری اسذذت. ه چنذذین  و از مصدر اعتزال  از ریشه »ع ز ل«  معتزله
»هر  قل رازی:به ه ین اعتبار است که بنا بر نبرکشیدن« و  پرهیز، دوری و دامن    نفی کنندگان و اهل
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شذذود کذذه سان دانسذذته می واژه اعتزال آمد، مقصود آن دوری گزیدن از باطل است و بدین  ما در قرآن
)سذذوره مذذریم، « اعتذذزلکمو »آیذذاتی چذذون معتزلذذه  (.39:  1986)راضذذی،نام اعتزال یک ستایش است«

ند. مساله اعتذذزال بذذه نداناظر بر ه ین اصطلاح میرا    (10،  )مزملهم هجرا م یلا«  »واهجر   و  (.48
مذذی  بازگردانذذده ه.ق( 143م بذذن عبیذذد ) و ع رو  ه.ق(،  131م  بن عطا )  میان واصل  و اختلا   مناظره

دثان و و از ه ین روی دلیل نامور شدن پیروان آنها به معتزله کنذذاره گزیذذدن از دیذذدگاه هذذای محذذ   شود
   (.25:  1988)ابن مرتضی،ت مبرگرایان دانسته شده اس

 کلامی معتزله اندیشه های. 1

اصول خ سه معتزله عبارت است از: "اصل توحید"، "اصذذل عذذدل"، "اصذذل وعذذد و وعیذذد"، "اصذذل 
تین" و"اصل امر به معرو  و نهی از منکر" مسعودی در این باره می گوید: هذذر کذذ  منزلت بین ال نزل

تزلی است و اگذذر بذذه بذذیش از ایذذن پذذنج اصذذل یذذا ک تذذر از آن به اصول پنج گانه عقیده داشته باشد، مع
دو اصذذل در ایذذن بذذین امذذا    (.3/222:  1365عقیده پیدا کرد، شایسته نام اعتذذزال نیسذذت )مسذذعودی،  

بین منزلتین و امر به معرو  و نهی از منکر و زیر مج وعه آن، یعنی اصذذل امامذذت مذذورد بحذذث منزله  
که دیدگاه هذذای کلامذذی و سیاسذذی معتزلذذه بصذذره و گفت  یستی  برای در  بهتر این بحث با  می باشد.

قابذذل تفکیذذک مذذی باشذذد. و تذذا حذذدود زیذذادی ب داد در بسیاری از موارد با یکدیگر متفاوت بوده اسذذت، 
و بذذن ع ذذر   ،(81:  1362)اشذذعری،    ه.(131رگان مکتر معتزله بصره عبارتند از: واصل بن عطذذا )م  بز

  ،(1/74: 1968)شهرسذذتانی،  ه.(235ابوه یل علا  )م  ،(294:  1343)ابن ندیم،    ه.(143م  عبید )
)شهرسذذتانی،  ه.(321ابوهاشذذم مبذذایی )م  ،(1/127: 1390)ب ذذدادی،  ه.(303ابذذو علذذی مبذذایی )م 

ه چنین برمسته تذذرین (؛  17/244:  1993)ذهبی،    ه.(415قاضی عبدالجبار )م    و  (1/104  :1968
ث امه بن اشذذرش    ،(1/88:  1968)شهرستانی،    ه.(210م  بشر بن معت ر )  :افراد مکتر معتزله ب داد

لحسذذین ابوا (،309: 1343)ابذذن نذذدیم، ه.( 240اح ذذد بذذن ابذذی دواد )م  ،(1/95)ه ذذان، ه.( 234)م 
: 1390)ب ذذدادی،  ه.(319والقاسذذم بلخذذی کعبذذی )م ابو  (1/102)شهرسذذتانی،  ه.(311 خیذذاط )م

ه یکذذی از مه تذذرین ی از هم ت ییز داده می شوند کذذ اعتزال بصره و ب داد در امور   می باشند.  (1/125
ت ایذذل ب ذذدادی  .اسذذت (.100:  1988خیذذاط،  « )متشیعة ال عتزله»  میل به تشیع در معتزله ب دادآنان  

ها به تشیع در حدی بود که موس  معتزله ب داد ]بشر بن معت ذذرب بذذه مذذرم شذذیعه بذذودن زنذذدانی شذذد 
ن متقذذدم و متذذاخر معتقدنذذد علذذی )ع( دید: »ه ه ب دادیابه بیان ابن ابی ح(.  1/62:  1412)سزگین،  

قذذد اسذذت: » ه ذذه ابوالحسین خیذذاط نیذذز معت  .(1/7:  1380)ابن ابی حدید:    افضل از ابی بکر است«
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)ع( م ذذع شذذده بذذود« )قاضذذی  انی بذذر انسذذان دیگذذر مذذی شذذود در علذذیصذذفاتی کذذه سذذبر برتذذری انسذذ 

ار چنذذین دیذذدگاهی بذذه بیذذان قاضذذی عبذذدالجب  حال آنکه معتزله بصذذره  .(20/165:  1965عبدالجبار:  
 علذذی )ع(حضذذرت  )ص(،   حضذذرت مح ذذدداشته اند: »متقدمین از معتزله )بصریون( معتقدند بعد از  

در رتبه بعد از ابوبکر، ع ر و عث ان قرار دارد، مز واصل بن عطا که ض ن محبت به عث ذذان قائذذل بذذر 
 (.20/767:  1965:  افضلیت علی )ع( بر او بوده است« )قاضی عبدالجبار

 . اصل المنزله بین المنزلتین 1-1

: 1422)قاضذذی عبذذدالجبار،    مومن و کذذافر"  مایگاهی میان دو مایگاه"  منزلتین"منزله بین  "اصل  
ه مرتکذذر گناهذذان کبیذذره مذذی شذذوند، اهذذل اعتذذزال کذذ   ( می باشد. درباره مایگاه اخذذروی کسذذانی707

دو مذذی باشذذد و بذذه ه ذذین علذذت  لکذذه میذذان آن و نذذه کذذافر، ب  معتقدند که آن شخص نه مذذومن هسذذت
نخسذذتین موضذذع گیذذری (.  471  ان،سرنوشت اخروی او نیز نه پذذاداش اسذذت و نذذه عذذ اب شذذدید )ه ذذ 

مذذرتکبین گناهذذان کبیذذره از   کذذه شذذروع ایذذن بحذذث بذذه  ،بذذود  منذذزلتینمنزله بذذین    سیاسی معتزله اصل
مساله در ابتدا بذذه صذذورت سیاسذذی ظذذاهر   کارگزاران، والیان و امیران امویان برگشت دارد. در واقع این

یکذذی از چذذالش برانگیذذز تذذرین  (. این اصذذل159: 1965)بدوی،    اطلاق یافتومیت و  ع   شد و سپ 
ری، خذذوارج، بخصذذوص گذذروه در اواخذذر قذذرن اول هجذذ مومود در بین فرق اسلامی می باشد.  مباحث  

و بذذه ه ذذین دلیذذل او را مسذذتومر (1/46:  1390)ب ذذدادی،    مرتکر گناه کبیره را کافر دانسته  ازارقه،
بر شدت ع ل خود افزوده و بذذه تذذرور و کشذذتار علیذذه مذذرتکبین  آنها تنبیه و حتی مرگ تصور می کردند.

در مقابذذل  و باعذذث قیذذام هذذا و شذذورش هذذای فراوانذذی در مهذذان اسذذلام شذذدند.  گناه کبیره دست زدند،
ه تنها مستلزم به توبذذه ن ذذی دانسذذتند، را ن  و او  ا مومن دانستهمرمئه، مرتکر گناه کبیره ر فرقه  خوارج؛  

ضذذربات سذذختی  افراط و تفریط های این فرقه هذذا، به حکومت او نیز بودند.بلکه در صورت لزوم قائل  
اندیشذذه ای  ثنا معتزله به وسیله واصل بن عطذذا و ع ذذرو بذذن عبیذذدوارد آورد. در ه ین ا  نوپا  را بر اسلام

کذذه اگذذر کبیره نه فاسق است و نه مومن، و با بیان این  مرتکر گناهبینابین را لحاظ کردند و می گفتند:  
کر گناه کبیره بدون توبه از دنیذذا بذذرود مسذذتحق دوز  اسذذت، خذذوارج را خشذذنود مذذی کردنذذد، و در مرت

تذذایج ن .(1/114:  1968گرفتنذذد )شهرسذذتانی،  می  ط کذذرده و سذذ ت مرمئذذه راصدور مواز کفر او احتیذذا
ز سیاست بود، باعث می شد کذذه ایذذن زله که به نوعی باعث مدایی دین اسیاسی ایجابی این اقدام معت

ایذذن اقذذدام کتر و پیروانش از منازعات دوری مسته و ب رهای فکری خود را بارور سازند؛ ه چنانکه  م
 .در اوایل قرن دوم هجری شد  ممتفکران معتزلی باعث آرامش نسبی در حیات سیاسی اسلا
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 کر از مننهی  امر به معروف واصل . 1-2

مباحذذث آن  و  ،را یکی از اصذذول پذذنج گانذذه خذذود قذذرار دادنذذد  "امر به معرو  و نهی از منکر"معتزله  
است، مندرج می باشد. در این باره معتزله معتقد است   تحت اصل عدل که مخصوص آزادی و اختیار

ر ظلذذم سذذت و مرتکذذ ایه عدل اکه خداوند از هر گونه امر قبیح و ناروا مبراست، پ  لزوما اع الش بر پ
هر انچه عقل آدمی مصداق عقل بیاید بذذر خداونذذد وامذذر اسذذت و هذذر   .(65:  1383ن ی شود )حلی،  

چه عقل مصداق ظلم تشخیص دهد، از خداوند متعال سر ن ی زند؛ معتزله از این تفسیر به انکار مبذذر 
ل ه ه افعذذال اسذذت( رسذذیده و اثبات اختیار برای انسان و رد توحید افعالی )به این معنا که خداوند فاع

از منکر در موهره خود، اصلی سیاسی است که نه تنهذذا در به معرو  و نهی   مرا  .(67-65  )ه ان،  اند
شذذود. مذذی  خلاصذذه    ت گرروج علیه سلطه سمشروع بودن انقلاب بلکه در وموب انقلاب و ضرورت خ

خروج مسل ان و ح ذذل اسذذلحه   معتزله نقد سلطه ست گر را توسط مسل ان مایز دانسته و بالاتر از آن
 عذذادل را وامذذر کذذرده انذذدو تبذذدیل آن بذذه سذذلطه  )برخلا  مبریذذون(ه سذذت گربذذرای ت ییذذر سذذلط

برخلا  معتزله، شیعه امامیه در امر به معرو  و نهذذی از منکذذر در حذذق عامذذه و   .(71:  1960)الری ،
ضرب و قتل و منگ را موقو  بذذه   مردم به قول و کل ه اکتفا کرده و استفاده از وسایل برتر از آن مانند

: »اقامذذه بیذذان مذذی کنذذد کذذهکه از بزرگان معتزله بصره می باشد،   اذن امام کرده اند. قاضی عبدالجبار
امر به معرو  و نهی از منکر موکول به حضور یا عدم حضور امذذام نیسذذت. بلکذذه حذذوزه وظذذای  امذذام و 

، حف  صذذیانت و آبذذروی اسذذلام، محافظذذت عامه مردم فرق می کند. امام موظ  است به اقامه حدود
ینذذه مرزها و حوزه بلاد اسلامی، تجهیز نیرو، تعیین حکام و قضات. امذذا وظیفذذه تذذوده مذذردم در ایذذن زم

 (.721: 1965،عبذذدالجبارقاضذذی مسذذکرات، دزدی، زنذذا و...« )  عبارت است از: ملذذوگیری از مصذذر 
در بسیاری از زوایا با هم مدل داشته انذذد. یکذذی  بزرگان معتزله در مسئله امر به معرو  و نهی از منکر،

آیذذا فقذذط بذذر  از زوایای آن این مسئله است که امربه معرو  و نهی از منکر بر چه کسذذی وامذذر اسذذت 
گروهی م تاز از امت وامر است که به نیابت از ه ه آن را با مای آورند )وامر کفذذایی( یذذا بذذر ت ذذامی 

وقذذوع امذذر بذذه بذذر اسذذاس را  ته انذذد وان لازم دانسله را بر ه گع ل به این مسئ  امت وامر است  آنان
نذذا کذذه اگذذر بعضذذی آن را انجذذام بذذدین مع  ؛هترین نحو دانسته اندمعرو  و نهی از منکر و انجام آن به ب

دیگذذران هذذم  ،وموبش از دیگران ساقط است و هرگاه ه ه گ ان کردند که اگر آن را تر  کنند  ،دادند
و هرگاه ظن بر خلا  این امر حاصل شذذود از عهذذده آنذذان برداشذذته  ؛وامر استبر ه ه  ،انجام ندادند

قاضذذی ) می شود حتی اگر انجامش در توان یک نفر باشذذد و دیگذذری گ ذذان کنذذد او انجذذام ن ذذی دهذذد
دیدگاه های متفذذاوت معتزلذذه بصذذره )گذذرایش اهذذل سذذنت(، و معتزلذذه   (.20/175:  1965عبدالجبار،  
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بذذه معذذرو  و نهذذی از منکذذر، منجذذر بذذه حضذذور مسذذتقیم و  یذذر اصل امر    ب داد )گرایش شیعی( درباره

 علیه خلافت عباسی شد.  یمستقیم آنها در قیام ها و شورش های

 . اصل امامت1-3

 بذذا چالشذذی اساسذذی رو بذذه رو کذذرد،  بعد از رحلذذت پیذذامبر )ص(  را  اولین مساله مه ی که مسل انان
ره ع لی درباره اصذذل امامذذت کذذه در اثنذذا و بعذذد از دو ی و مبارزه فکر بود. در  "و مانشینی  امامت"مساله  

بذذویژه معتزلیذذان نخسذذت   حکومت حضرت علی )ع( شکل گرفت، اندیشه هذذای متفذذاوتی پدیذذدار شذذد.
مامعه نیازمند قدرت و حکومذذت اسذذت و   چون ماح  و ابوالحسن بصری معتقدند کهاندیش ندانی ه 

ای تومیه آن نیازی به دلیذذل نقلذذی نیسذذت و بر عقل به ضرورت حکومت و وموب امامت حکم می کند 
ه چون ابوعلی و ابوهاشم و   اندیش ندان مکتر بصره  برخی از(.  20/48  :1965،  عبدالجبارقاضی  )

عبدالجبار ه دانی، از وموب شرعی امامت پشتیبانی کرده اند. عبذذدالجبار پذذ  از بحثذذی گسذذترده در 
ند س ع دانسته و در ایذذن راسذذتا، نخسذذت بذذه نیذذاز یازممورد نات ام بودن دلایل عقلی، وموب امامت را ن

عبذذدالجبار، قاضی امام برای اقامه حدود و سپ  به ام اع ه چون دومین دلیل استناد مسته است )
وموب عقلی و شرعی امامت سذذخن گفتذذه و آن را بذذر   معتزله متاخر  گروهی دیگر از  .(41-48:  1422

ب ذذداد طریذذق ومذذوب به طور کلی ع ده معتزلذذه  .(146 :1385هر دو منبع استوار کرده اند )محسن:  
: 1380،  ابذذن ابذذی الحدیذذد)  شذذتندعقل مذذی دانسذذتند؛ ولذذی بصذذری هذذا آن را شذذرع مذذی انگا  امامت را

، دیذذدگاه آنذذان دربذذاره اصذذل امامذذت بذذه سذذه گذذروه  ذذدادز دیدگاه های معتزله بصره و برغ ا(. فا2/310
معتقد بودند کسذذی کذذه  دانستند و میسق را مایز امت فاکه ام  بودند  کسانیاول    تقسیم می شود، گروه

این دسته کسانی بودند کذذه مرتکذذر گنذذاه کبیذذره را   شود نیز شایسته حکومت است.  کبیره  مرتکر گناه
 (.79، 1374)ل بتون، )مرمئذذه(ان آخذذرت موکذذول سذذاخته اندمومن دانسته یا حکم درباره او را به مهذذ 

کذذه  نگرش گروه دوم   نظر استفاده کرده اند.  نگرش اصحاب اینبسیاری از رژیم های سیاسی مائر از  
کذذه اعتقذذاد دارنذذد هرگذذاه  طرد ن وده اند، کسذذانی هسذذتند  اند ورا اهل حشو ش رده    انپیروان آن  معتزله

کسانی که پذذ  از آن بذذر   برای حکومت می شود وامام و سزاوارترین فرد    ،فاسق بر حکومت  لبه کرد
(. 150:  1965،  عبذذدالجبارقاضذذی  )  گر چه در نهایت فضل باشذذندهستند ا او خروج می کنند، خارمی  

وصیت را به عنذذوان ر و نصعص ت، دیگر بود؛ پیروان این نظر هم   گروه سوم، نظر فی مابین دو گروه
انتخاب   :رد کرده اند و گفته اند  و هم حق تصدی این مسئولیت توسط مرتکبین کبیره راطریق امامت  

شذذرط کذذرده انذذد. اهذذل اعتذذزال   امامند و در مرتبه بعد کفایت و اهلیذذت را  ری نصهای اصل  و بیعت راه
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 بیشترین طرفدار را در گروه سوم داراست.
در ز احکذذام و نصذذوص را ارائذذه کردنذذد و ع ذذدتا  مج وعذذه ای ا  متفکران معتزلی برای ایذذن اصذذل،

، مامعه و نیذذاز بذذه او را . اکثریت آنان ضرورت حضور امام دردی ندارندموضع امامت و خلافت نظر واح
 منصذذوص و نذذص مذذتقن بذذه حذذدیث نبذذویله در باب امامذذت  اثبات می کنند. معتزبه مدد عقل و شرع  

( و امامذذت وی پذذ  از رحلذذت ا کذذه اکثریذذت آن هذذا خلافذذت علذذی )عموضعی متفاوت دارند، بدان معن
ه کذذه امامذذت را منصذذوص رسول الله را رد می کنند و اعتقادی به نص ندارند، و حتی عده ای از معتزلذذ 

( را بر زبذذان آورده پیامبر خدا نام حضرت علی )ع  ،د از آنکه به صراحت بگوینددوری می کنن  ،می دانند
 (.10 :1391)نذذوبختی،ام نص کرده، نه بذذر نذذام و نسذذر او امعتقدند که رسول خدا بر صفات  است و م

م شوش است. بسذذیاری از تفاوت و  بسیار م  نیز  آراء معتزله در باب مشروعیت حکومت خلفای راشدین
خلافذذت شذذیخین و عث ذذان را   بصذذره(    )از مکتذذر  چون واصل بن عطا و ع ذذرو بذذن عبیذذدبزرگان آنان  

ی چذذون کرده انذذد. علذذت توقذذ  و تردیذذد کسذذان  کن در خلافت علی بن ابی طالر درنگپ یرفته اند، لی
صذذفین اسذذت. نظذذر  درگیری هذذای آن حضذذرت بذذا اصذذحاب م ذذل و ،(واصل در مورد حضرت علی )ع

ن ایذذن درگیذذری لا محالذذه فاسذذق اسذذت منذذگ، ایذذن اسذذت کذذه یکذذی از طذذرفی  واصل در مذذورد ایذذن دو
صذذحت ام ذذاع  و (313: 1343)ابذذن نذذدیم،  هشذذام بذذن ع ذذرو فذذوطی (؛1/73: 1968 )شهرسذذتانی،

بذذه آراء  ان به امام قبلی که او هم با مرامعهد که آننمشروط بر این می دان را بر امامت یک فرد  مسل ین
 معتزلی دیدگاهی متفذذاوت در ایذذن زمینذذهنظام  ابراهیم بن سیار    باشند.  ع ومی انتخاب شده، نشوریده

ام اع امت بر انتخاب امام صحیح نیست به دلیل اینکه رای و اسذذتدلال خطذذا   ،دارد و معتقد است که
( ر  پیذذامبر )صبذذا تعیذذین شذذدن از طذذ   امذذت از طریذذق نذذص ورا به ه راه می آورد. وی معتقد است ام

 و اگر امکان آن مهیا نباشد تعیین امام را وامر ن ی داند.    (1/98:  1390)ب دادی،    منعقد می شود
در  کرده انذذد کذذه انتخذذاب و بیعذذت اسذذت و  طریق واحدی معین  معتزله برای وصول به نصر امام،

یث کذذه امامذذت نص و وصیت را مردود دانسته انذذد. ه چنذذین بذذا مرمئذذه و اهذذل حذذد  ،با شیعه  تمخالف
معتزلذذه در ایذذن منصذذر و   ل و  صر منصر  را مایز دانسذذته انذذد مخذذال  هسذذتند. مایگذذاهی کذذهقتم

 .(11/449: 1993)ذهبذذی، انسان به آن است  آسان و دسترسی ، بشری بودنقرار داده اند  مسئولیت
یذذن امذذر از وموب نصر امامت را بر عهده امت مذذی دانسذذتند، و معقتدنذذد کذذه امبائیان و معتزله بصره  

عتزله ب داد، وموب نصر امام از سذذوی امذذت را سوی خداوند به امت واگ ار شده است، در حالی که م
 (.  509:  1422قاضی عبدالجبار،  ؛  388:  1413ی ن ودند )طوسی،  به دلیل عقلی معرفی م

و  کسی می دانند کذذه کتذذاب ی کنند و چون امامت را برازندهعص ت را رد ممعتزله در باب امامت،  
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هذذر چنذذد بذذه شذذیوه ه عنوان امری الهی معتقد نیستند؛ به عص ت امامان ب میدارد،را بر پای   خدا  سنت

اشتباه امام بحث کرده اند؛ چنانکه در فذذرق الشذذیعه آمذذده اسذذت کذذه بذذرای   نقص و  ای کلامی بر لزوم
ن اللذذه کذذ  م ی  لذذ  : »و انتخاب، این حدیث را بیان کرده انذذد  عدم گ راهی امت در ام اعخلافت ابوبکر و  

ح د را به گ راهی فراهم لال« که خدای بزرگ و والا هرگز امت متی علی ض  م   أع  یج     و تعالی ل  تبار  
داننذذد و نیذذز معتزله عص ت، اعل یت و عدالت را از شرایط امام ن ذذی   (.14:  1391)نوبختی،  ن ی آورد

   .(390:  1413داشته باشند )طوسی،  امامت را لایق افرادی می دانند که افکار و عقاید معتزله  را  
درباره امامت افضل و مفضول معتزله معتقدند، بذذدیهی اسذذت کذذه افضذذل برتذذر از مفضذذول اسذذت، 

ت و تقذذدم در فهذذم ولکن معیار انتخاب قیاس اندیشه و ع ل فرد می باشد. معتزله بذذین تقذذدم در عبذذاد
ر صذذلاح و تقذذوا و مفضذذول در دیذذن، سیاست ت ایز گ اشته اند، بدین معنا که هرگاه بذذین افضذذل از نظذذ 

لکن توانایی بیشتر در رعایت مصذذالح دارد و میذذل   یعنی کسی که از نظر دینی صلاحیت ک تری دارد و
در انتخذذاب امذذام اسذذت مفضذذول بذذر افضذذل  مردم به او زیادتر است تعارض باشد، معیار مقذذدم داشذذتن  

عبادت و فقه و سیاست گ اشته انذذد،   (. در ت ایزی که معتزله بین فاضل در دین و235-228)ه ان،  
کرده اند، حتی اگر در عبادت و  یر آن، مفضول باشد. این دلایل نشذذان دهنذذده دومی را بر اولی مقدم 

و   (37:  1372)معفریذذان،    ه انذذداین موضوع است که فرقه معتزله قائل به مدایی دین از سیاست بذذود
 حکومت تعری  کرده اند.    امامت افضل و مفضول را بسته به شرایط خاص سیاسی

: مسل انان در مواز امامت  یر قریشی به دو دسذذته مختلذذ  تقسذذیم شذذده انذذد: اشعری می گوید 
زله و  یر ایشذذان بعضی از معتزله و خوارج گفته اند امامت  یر قریشی مایز است و بعضی دیگر از معت

 ایذذن موضذذع، (. در1/461: 1362)اشذذعری، قائل به عذذدم مذذواز امامذذت بذذرای  یذذر قریشذذی شذذده انذذد
امامت را به قریش محدود ن ی کذذرد امذذا   معتزله نخستینمعتزله ومود دارد  اختلا  نظر وسیعی میان  

قریشذذی را   یذذر ،معتزلیان متاخر در شرایطی که فردی قریشی با داشتن شرایط امامت در دسترس بود
هر عصری تنهذذا یذذک امذذام مذذی توانذذد عقیده رایج در میان آنان این بود که در    به امامت ن ی پ یرفتند؛

 (.  87:  1374)ل بتون،    ه باشدومود داشت
: امام به م عیذذت مسذذل انانی کذذه ه امت و مامعه اش معتقدند کهن درباره ی اتکای امام به چنی

ارانش شذذده تذذا رای بذذا یذذ   به ه ذذین دلیذذل امذذام مکلذذ  بذذه مشذذورتبرایشان امامت می کند اتکا دارد و  
گاه  اصحیح را بشناسد، زیر  ت ییر یا  احت ال اشتباه در امام می رود و کسانی هستند که در این ما او را آ

 .(50-20/49  :1965ار،  عبدالجبقاضی  )  دهند
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 . عملکرد سیاسی معتزله  2

در باب پیدایش معتزله سیاسی دیدگاه های گوناگونی بیان شده است؛ از م له آنها نوبختی اسذذت 
  از خلافت علی »ع«  پدیذذد آمذذد گروهذذی بذذود کذذه ه ذذراه سذذعدبن که می گوید: »از گروه هایی که پ

ابی وقاص، عبدالله بن ع ر خطاب، مح د بذذن مسذذل ه انصذذاری، از علذذی »ع« کنذذاره مالک، سعد بن 
گرفتند، و پ  از بیعت با آن حضرت و پ یرش خلافت وی، از منگ علیه او و نیذذز ه راهذذی بذذا وی در 

دانسذذتند و نذذه ه کذذای و وه نذذه منذذگ بذذا علذذی »ع« را حذذلال میمنگ امتناع ورزیدند؛ افذذراد ایذذن گذذر 
(. پ  از آن معتزله به گذذروه دیگذذری از پیذذروان حسذذن 5:  1391)نوبختی،    ا در منگه یاری با وی ر 

چون حسن بن علی »ع« با معاویه صلح کرد و فرمذذانروایی »ع« اطلاق شد؛ و علت آن بود که   بن علی
ان علذذی »ع« از حسذذن و معاویذذه و دیگذذران کنذذاره گیذذری کردنذذد و در را به او واگ اشت، گروهذذی از یذذار 

 ین رو اینذذان معتزلذذه پردازیم؛ از همنازل خود عزلت گزیدند و گفتند که به علم و عبادت میمسامد یا  
 (.41:  1949)ملطی،نامیده شدند  

 . معتزله و منصور2-1

ی ضذذد و نشذذیر قیذذام هذذا فذذرازپذذر  در دوران و در اواخر عصذذر امذذوی  ه.ق(  131)م    واصل بن عطا
)م  زیذذد بذذن علذذی بذذن حسذذین  مانند  با برخی از انقلابیون و قیام گران بزرگ عصر،  او  اموی می زیست.

ه فکذذر اما  و بر اساس ادعای برخی مورخین بر آن ها تاثیراتی گ اشته است. در ت اس بود  ه.ق(  121
دوسذذتان و سذذیان داشذذته اسذذت و از ارتبذذاط نزدیکذذی بذذا عباه.ق(  143بذذن عبیذذد )م  وع ذذر معاصذذر او، 

 تشذذکیل نهذذاد قضذذا وزمانی کذذه (. 4/57: 1365)مسعودی، استور خلیفه عباسی بوده کان منصنزدی
و وابسذذته کذذردن ایذذن نهذذاد بذذه دسذذتگاه   (2/389:  1414)یعقوبی،تعیین قاضی توسط منصور عباسی  

بذذه ع ذذرو پیشذذنهاد  ورنصذذ مخلیفذذه  شذذتر نهذذاد خلافذذت بذذا عل ذذا شذذد؛نزدیکی هر چه بی  ، باعثخلافت
ع رو به شرط آزادی برای خذذود و یذذارانش و پیذذاده سذذازی عذذدل، درخواسذذت منصذذور را   ه کاری داد و

 ایذذن ه کذذاری: مقدمذذه(. 1362)اشذذعری، گ اشتند به عرصه سیاست  پ یرفت و نخستین بار معتزله پا
دامات سیاسی و کلامی اقنوعی آزادی سیاسی و فکری را برای بزرگان معتزله بومود آورد و باعث شد  

نگیزتذذرین بی طرفی نسبی معتزلیان نخستین در بذذاب نذذزاع برا  یشتری بگیرد. ه چنانکهآنها سرعت ب
شد تا حدی برای ایذذن گذذروه امنیذذت بیشذذتری فذذراهم شذذود تذذا بتواننذذد تذذلاش مساله یعنی امامت سبر 

 قیذذدگان سذذامان دهنذذدع ن دربرابذذر بذذیفکذذری و فرهنگذذی خذذود را در دفذذاع از اسذذلام و آمذذوزه هذذای آ
 (.295-3/294:  1315)امین،
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 . قیام نفس زکیه و نقش معتزله2-2

باشد، کذه مح د بن عبدالله معرو  به »نف  زکیه« از شیعیان زیدی پر نفوذ اوایل خلافت عباسی می
 در حذالی (.9/164صور عباسی در شهر مدینه قیام کرد )ابن اثیر، بی تذا: هجری بر علیه من  145در سال  

زکیه ه چذون معتزلذه خذود را بذه سذلاح هذای فکذری و کلامذی روز تجهیذز مذی ه رقبای سیاسی نف   ک
دئولوژی هایش قیام را تضعی  کرد. بعد از فوت واصذل بذن عطذا کردند، عدم توانایی وی در تبیین دقیق ای 

سیاسذی، ی  ع رو بن عبید با شیعه زیدی به نزدیکذ  که با علویان و  بخصوص زیدیه نزدیکی فکری داشت،
  زکیه بر ضد عباسذیان بپاخاسذتند. عذدم پاسذ  یافت و چند تن از بزرگان آنان به ه راه نف عقیدتی دست  

دهی مناسر به مسئله امامت، سبر مدایی ع رو بن عبید به ه راه سه هزار معتزلذی از قیذام نفذ  زکیذه 
 )ه ذان،  ت هذای مذ هبیلفذبا تومه به عدم ه اهنگی در روز قیذام و مخا(.   187:  1353شد )اصفهانی،

و سیاسی ه چون، عدم مقبولیت نف  زکیه در نزد برخی بزرگان شذیعه و معتزلذه؛ ایذن قیذام نتذایج   (247
 مثبتی را در پی نداشت و با شهادت نف  زکیه به پایان رسید.

 . قیام ابراهیم بن عبدالله و نقش معتزله2-3

برپذذا کذذرد. بذذا دعذذوت ابذذراهیم از شذذهرهای  رهابراهیم بن عبدالله زیدی م هر، قیام خود را در بص
مختل  مانند کوفه، بصره، موصل، مزیره و خوزستان، نیروی عظی ی برای مقابله با منصذذور عباسذذی 

ا کردنذذد. بومود آمد. معتزله در این قیام نسبت به  قیام نف  زکیه، به مراتر نقش پر رنذذگ تذذری را ایفذذ 
از معتزله که به »خذذروج بذذه سذذی « اعتقذذاد داشذذتند، در ی افراد»ابوالحسن اشعری بیان می دارد که: 

(. مانند ازرق بن ت ه صذذری ی از یذذاران ع ذذرو 1/125:  1362)اشعری،«  این شورش شرکت داشته اند
 منگیذذدیبن عبید بود که ه راه ابراهیم خذذروج کذذرده و در حذذالی کذذه دو  ش شذذیر بذذه دسذذت داشذذت م

یان س ت و سویی دو ومهی را برای آنذذان بذذه ه ذذراه ید(. ه کاری معتزله با ز 327:  1353)اصفهانی،
داشت؛ ابتدا از آن مهت که معتزله گرایشی نسبی به شیعی زیدی پیدا کرده بود ایذذن ه کذذاری اولذذین 

رکت برخذذی از آمد و دوم با تومذذه بذذه شذذ میمجرای نفوذ گرایش های شیعی در میان معتزله به حساب 
شاهد مدایی نسبی معتزلذذه بذذا خلفذذای عباسذذی تذذا دوران هذذارون م  بزرگان تاثیر گ ار معتزلی در این قیا

تاثیر زیدیه در معتزله به حدی بود که تحلیلگران حوزه تاری  فرق، تاثیر تشذذیع زیذذدی را عامذذل   هستیم.
ابراهیم بن عبدالله موفق شد شذذهرهای   (.1/433:  1375انحطاط فکر اعتزال دانسته اند )معفریان،

لشذذکر   منصذذور عباسذذی  (.6/262:  1352)طبذذری،  حکومذذت خذذود درآورد  بذذهبصره، اهذذواز و فذذارس را  
عظی ی به فرماندهی عیسی بن موسی به مقابله با ابراهیم در منطقه باخ را در نزدیکی بصره فرسذذتاد 
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ه سرکوب شد. معتزلذذه پذذ  از شکسذذت در زیدی با شهادت ابراهیم بن عبدالل -و نیروی متحد معتزلی
که پناهگاه مناسذذبی بذذرای ناراضذذیان بذذود بسیاری از آنها به آفریقا و م رب و  این دو قیام متواری شدند  

 (.8/165:  1966رفتند)طبری،

 . معتزله و هارون  2-4

اصل »اصول خ سه«    در زمان خلافت هارون الرشید بر مبنای پنجم هر معتزله    اصول و عقاید 
 (.17:  1422عبذذدالجبار،  قاضذذی  )  نذذدبه وحدتی واقعی دسذذت یافت  پیروان  ،با قبول این اصولبنا شد و  
در   تذذا حذذدی کذذه  پیشرفت عقیذذدتی مکتذذر معتزلذذه بذذود،  و  کلامی  مناظرات  م انعت از  هارون  سیاست

 ]مکتذذر ب ذذدادب معتزلذذی معت ر بن بشر آن، ن ونه  .می کردبرخی مواقع متکل ان را شکنجه و زندانی  
: 1343)ابذذن نذذدیم، کذذردمی نفذذاق هبذذ  مذذتهم را وی کذذه بذذود ]مکتذذر بصذذرهب علا   ابوه یل  نقادان  از

 زنذذدان در  سذذالها  موضذذعی  چنذذین  داشذذتن  بذذود، بذذدلیل  علویذذان  مانبذذدار  سیاسی  نظر  از  وی که    (.205
برقرار بود و برامکذذه در برد. در این دوره میان برمکیان و معتزله رابطه ی حسنه ای   بسر  الرشید  هارون

: 1420مذذی کردنذذد )را ذذر اصذذفهانی،  یذذتدوران اقتذذدار خذذود در عصذذر هذذارون از اهذذل اعتذذزال ح ا
(. در مقابل معتزلیان نیز هواره به نیکی از این خاندان ایرانذذی یذذاد مذذی کردنذذد، بذذه گونذذه ای کذذه 1/89

        .(2/543ا: ماح  عصر برامکه را »روضه الازمنه« توصی  می کرد )قیروانی، بی ت

 . معتزله و مامون2-5

و دولتذذی  بود که معتزله به عنوان م هر رسذذ ی  (ه.ق  218ا  ت  198)مامون بالله  در زمان خلافت   
و  او ملسات منذذاظره بذذین اصذذحاب حذذدیث .(1/172: 1390)ب دادی،  خلافت انتخاب شد    دستگاه

( و دیگر مریان های عل ی برقذذرار مذذی کذذرد )خطیذذر ب ذذدادی، 7/101: 1424اهل اعتزال )ماح ،  
و بذذه طذذرح عقایذذد اعتذذزال مذذی پرداخذذت . (3/291: 1416؛ ابذذن حجذذر عسذذقلانی، 1/139: 1997

(. مامون حتی با شعار امر به معرو  و نهذذی از منکذذر، یعنذذی یکذذی از اصذذول 11/447:  1993)ذهبی،  
وی بسذذیار معتزلذذه را محتذذرم   (.5/384:  1997ب ذذدادی،  ل، با مردم بیعت کرد )خطیذذر  اساسی اعتزا

آن بذذود کذذه مذذامون در مباحذذث ادیذذان و  اتگرفت، علت این اقذذدامش ارد و از نظریات آنها بهره میمی
شذذد فذذرق، شذذاگرد ابوهذذ یل عذذلا  از پیشذذوایان معتزلذذه بذذود و فذذردی معتزلذذی مذذ هر شذذ رده می

ه.ق. مسذذئله »خلذذق قذذرآن« را طذذرح کذذرد کذذه بذذه دوران 218مامون در سذذال    (.252:  1384)ابوزهره،
اولذذین دسذذتورنامه خذذود  دنوی با فرستا (.2/467:  1414»محنت قرآن« معرو  شده است )یعقوبی،  
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قایذذد« را آ ذذاز کذذرد و ع لا یکی از تل  ترین ادوار حیات اهل سنت و حدیث؛ »دوره محنه یذذا تفتذذیش ع

معتزله و عقایدشان تومه کرد که مایه خشم اهل سذذنت و حذذدیث و فقهذذا گردیذذد و او را »امیذذر   چنان به
مذذی  را ن ی پذذ یرفت، کذذافر بشذذ ارن هرک  خلق قرآ  (.  339:  1343)ابن ندیم،  الکافرین« لقر دادند
: 1414و شذذهادتش در محذذاکم قضذذایی پ یرفتذذه نبذذود )یعقذذوبی  (2/267: 2000رفذذت )ابذذن مذذوزی، 

مامون به خوبی در  کذذرده بذذود کذذه بذذرای رسذذیدن بذذه قذذدرت   (.2/267:  2000ن موزی،  ؛ اب2/468
د کذذه ک تذذر پشذذتوانه بذذوبایستی به عنصری  یر از عرب تکیه کند و به ه ین دلیذذل بذذه دنبذذال مذذ هبی 

عقیدتی و تعصبات کورکورانه عربی داشته باشد. معتزله این ویژگذذی خذذاص را دارا بودنذذد، از آن مهذذت 
را از  زمانی که مذذامون مرکذذز خلافذذتشاز سرکردگان و بزرگان آن از موالی و ایرانیان بودند.  که بسیاری  

 نذذدرا بذذه کذذیش معتزلذذه درآور   ابنذذد و ویی  انسذذتند بذذه دربذذارش راهمرو به ب ذذداد منتقذذل کذذرد، معتزلذذه تو 
ر بذذن ، بشذذ اشخاصی که در گرایش مامون به معتزله نقش بسزایی ایفا کذذرد  از  (.251:  1384)ابوزهره،

 )ع( را  معت ر بود، گویند او از م له کسانی بود که بذذه عنذذوان شذذاهد، عهدنامذذه ولایتعهذذدی امذذام رضذذا
 گسذذترش و بذذه افکذذار خذذود رازله توانستند عقاید و عتدر گرو ه ین گرایش، م  (.252)ه ان،    امضا کرد
دربذذاره ی امذذور مهذذم   مذذامون  ث امذذه بذذن اشذذرس کذذه  ماننذذد  اداری و حکومتی والایذذی برسذذند؛مشا ل  

، از م له درباره ع وی خود ابراهیم بن مهدی که مدعی خلافت بود، و م لکتی با او مشورت می کرد
امذذه بذذود )ابذذن سلام که ث امه از امضا کننذذدگان آن عهدنلا نیز در مسئله ولایت عهدی امام رضا علیه ا

که برای فرونشاندن نهضت های مردمذذی اسذذتقرار مذذ هر  خلیفه معتقد بود (.10/99:  1412موزی،  
 فرمذذان ؛ واس اصول خ سه معتزله مسذذتقر سذذاختبر اسباید واحد دولتی ضرورت دارد و آن م هر را  

مذذامون معتقذذد  (.27: 1368)مشذذکور، کرد. ق. صادر ه  212در سال    را  ]رس ی کردن م هر معتزلهب
ای که بذذه قذذدرت حاصذذل شذذود بذذا زوال بود که  لبه بر خصم باید به حجت باشد نه به قدرت؛ زیرا  لبه

 ای که بذذه حجذذت حاصذذل آیذذد هذذیت چیذذز ن ذذی توانذذد آن را از بذذین ببذذرد.رود، اما  لبهقدرت از بین می
دند، گرایشذذات کلامذذی معتزله به قدرت رسیرا هنگامی که  چ  ،این است که  مطرح می شودالی که  سئو 

 نقذذش مذذامون، خود را رها کرده کذذرده و بذذه گرایشذذات سیاسذذی روی آوردنذذد  در پاسذذ  بایسذذتی گفذذت:
، زیذذرا مکتذذر و مذذ هر بذذرای خلفذذای عباسذذی صذذرفا نادیده گرفت باید معتصم و واثق را در این مریان

مصذذلحت   عذذه،مامشذذرایط سیاسذذی و امت ذذاعی    قتضذذایا  هو بذذ ای مهت رسیدن به قذذدرت بذذود  سیلهو
از   معتزلذذه  بزرگذذان  ریشذذه اصذذلی مسذذئله بذذه  را در پ  رس ی کردن م هر اعتزال می دیدنذذد.  سیاسی

]خلفذذاب » که به گفته مسعودی: باز می گشت، و مح د بن عبدال لک زیارت،  اح د بن ابی دواد  م له
حکومذذت مذذامون بذذه در میانذذه (. 4/69: 1365دی،عو)مسذذ  «نذذدور خود را به آنها واگ اشذذته بودکار کش
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شذذد و بذذه اکثر نامه ها به قلم اح د بن ابی دواد نوشذذته می  و خارج شدنش از ب داد،  سبر بی اری وی
ای کذذه سذذ ت در دوره   چنین مح د بن عبدال لک زیذذارت نیذذزهیافت؛  فرمان مامون انتشار می  نام و

علاقه فراوان واثق به مناظره و گفذذت و گذذو، چنذذدین بذذار او را   ودوم  وزارت و مشاوره واثق را دارا بود، با
تحریک به مقابله مدی تر علیه دش نان معتزله کرد، که ن ونذذه بذذارز آن برخذذورد شذذدید واثذذق بذذر علیذذه 

 بذذن اح د اشرش، بن  ث امه  اکثم،  بن  یحیی  مانند،  بزرگان معتزلی  داد بود.شورش اح د بن نصر در ب 
زیارت، وقتی از دامنه مناظرات و عقلانیت به قدرت و ثروت رسذذیدند،   دال لکعب  بن  مح د  و  دواد  ابی

 ه اقدامات صر  سیاسی روی آوردند.بع لا گ شته خود را فراموش کرده و 

 . معتزله و معتصم 2-6

ه به تبعیت از رویذذه بذذرادر خذذود مذذامون، مذذردم را وادار کذذرد تذذا بذذ   ه.ق«227تا    218»  ل عتصم باللها
 38، معتصم بذذر اح ذذد بذذن حنبذذل 219در سال  »گفته مسعودی:    ن معتر  شوند. بهرآخلوق بودن قم

، بذذن حنبذذل  مساله محنت اح ذذد(.  4/394:  1365)مسعودی،«  به خلق قرآن اعترا  کرد  شلاق زد تا
اهل حدیث و حنابله کوشش کردنذذد تذذا از اح ذذد   صم، بعدها رنگ سیاسی به خود گرفت ودر عصر معت

؛ تا حدی که برخی اعتقاد داشتند که خداوند دیذذن عقیده خود بازنگشت  گاه ازت  سازند که هیقهرمانی ب
خود را بر دو تن یاری کرد که یکی از آنها ابوبکر درروزگار ارتداد بود و دیگری اح د بن حنبذذل در روزگذذار 

از سوی دیگر به تحریک بزرگان معتزلی ه چون ابوه یل عذذلا   (.551/ 10:  1993)ذهبی،  محنت
در مریان بود؛ به طوری کذذه در مناظرات و اختلافات شدید معتزله با مانویت   ن عبدالقدوس،ب  و صالح
 تحسذذین کردنذذد از معتزلذذه او را اریبه دست خلیفه معتصم، بسی کشتن بابک خرم دین و مازیارمریان  

حاک یت ده ساله معتصم، با تومه به منگ هذذای گسذذترده خلیفذذه   (.269-1/268:  1390)ب دادی،  
پذذر   خرمدین و افشذذین و ... دوره سیاسذذی  بابک  زط ها،  هایی ه چون  قیامدر مبهه بیزان  و    صممعت

حذذوزه  ایت معتصم به گسترش مذذ هر ورونقی را برای کیش معتزله رقم زد؛ و آنها توانستند در گرو ح 
 قل رو خود بپردازند و بسیاری از مخالفان خود را از سر راه بردارند.

 . معتزله و واثق2-7

ه ای صذذادر کذذرد و دسذذتور داد کذذ پیرامون »خلق قرآن« بخشذذنامه  ه.ق«234تا    227»  عباسی  ثقوا
و فقط شهادت کسانی قبذذول شذذود کذذه معتقذذد بذذه خلذذق قذذرآن و عل ا به وسیله آن آزمایش شوند مردم  

 این طریق گروه زیادی دسذذتگیر شذذدنداز  ند و برای خدا شریکی قائل نشوند«باشند »قرآن را قدیم ندان
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)خطیذذر واثق عال ان معتزلی، ماننذذد ابوهذذ یل عذذلا  و معفذذر بذذن حذذرب    (.2/482:  1414عقوبی،)ی

را بذذر محذذدثان مقذذدم داشذذته، و آن هذذا را بذذه  (10/549: 1993؛ ذهبذذی، 7/173: 1997ب ذذدادی، 
بذذا   (.1/257:  1416؛ ابن حجر عسقلانی،  10/532:  1993مناصر اداری منصوب می کرد )ذهبی،

مهان اسلام شذذاهد پیشذذتازی مجذذدد اهذذل سذذنت )ع ذذدتا  ،آمدن متوکل عباسی ارمرگ واثق و روی ک
ه رونذذق عباسذذیان و هذذم دور   هذذم دوره طلایذذی  اعره( شد، و رویکرد ضد معتزلی ایذذن خلیفذذه،مکتر اش

 یت مامون، معتصذذم هجری و در دوران حاک 235تا  198در حد فاصل سال . معتزله را به پایان رساند
شکوفایی مکتر خود بذذه سذذر مذذی بردنذذد؛ و بذذا تومذذه بذذه پشذذتیبانی حکومذذت از   وجدر ا  و واثق، معتزله

سیاسذذی و مذذ ب حذذداکثری عناصذذر   کلامی و عقیدتی آنان، از یذذک سذذو شذذاهد قذذدرت گیذذری  ضعموا
اختناق افراطی معتزله با عناصر مخذذال  خذذود از   مکتر، و از سوی دیگر شاهد  مامعه اسلامی به این

 تیم.هسم له محدثان و اهل م اعه  
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 نتیجه 

فراوانی شد. در بدو تاسی  معتزله در بصذذره مکتر معتزله از لحاظ سیاسی دچار فراز و فرودهای  
شذذاهد گسذذترش   ،شاهد رویکرد کلامی این مکتر و با تاسی  معتزله ب داد در پنذذاه حکومذذت عباسذذی

 ی خلافذذت و گسذذترش سذذ ر سیاسی این مکتر بودیم. علیر م تثبیت مذذ هر معتزلذذه بعنذذوان مذذ هر  
سذذی سذذلام، شذذاهد عذذدم ثبذذات سیااندیشه های کلامی و سیاسی معتزله در مناطق گوناگون مهذذان ا

متفکران معتزله در اندیشه های سیاسی، فقهی و کلامی خود، ع ذذدتا  م هبی معتزله می باشیم؛ زیرا 
اراده آزاد بود کذذه ه ذذین  ویار دارای رویه ای یکسان نبودند. مه ترین اندیشه کلامی معتزله بحث اخت

 منزلت بذذین منذذزلین، یاسی معتزله در اصلتقلید گریزی را به ه راه داشت. مه ترین مباحث س  اصل
شذذد، و در ت ذذامی ایذذن و نزدیکی به قدرت حذذاکم تعریذذ  می امر به معرو  و نهی از منکر، اصل امامت

 مه تذذرین اصذذل سیاسذذیآنهذذا در  .مان اعتزال بودیاصول شاهد دیدگاه ها و اندیشه های متفاوت بزرگ 
و عصذذ ت رای   دتا به برتری عقل در مقابذذل نذذصع   ،بود"  خلافت و امامت"که ه انا    مامعه مسل ین

دادند. بهره گیری از عقل و دوری از مبر و عدم تقلید اگر چذذه در مسذذائلی باعذذث رشذذد مکتذذر معتزلذذه 
واحذذد، لط ذذه بزرگذذی بذذر پیکذذره ایذذن  یسذذ شد، اما در زمینه سیاسی، به دلیل عدم ایجاد یک نظریه سیا

های سیاسی مکتر شذذد، بلکذذه در نهایذذت باعذذث سذذقوط  مکتر وارد ن ود و نه تنها باعث زوال اندیشه
معتزله شد. آنها با اقداماتی ه چون، نهضت ترم ه، منذذاظرات کلامذذی و تذذدوین آثذذار فقهذذی، کلامذذی 

دمداری سیاسی آن هذذا در دوران مذذامون تذذا ر ستاثیرات مثبتی را در مامعه اسلامی بر مای نهادند، اما  
ر ایجاد مریاناتی ه چذذون ی گری های آن ها مسبو افراط واثق باعث خودکامگی بزرگان معتزلی شد

در نهایذذت بذذا   . وتفتیش عقاید و محنه شد، که خشم مخالفین م هبی و سیاسی خود را در پذذی داشذذت
، قذذدرت سیاسذذی معتزلذذه از بذذین رفذذت. تشذذ روی کار آمدن متوکل عباسی که گرایش به اهل سذذنت دا

مختل  و پیشگامی اندیشذذه  ه حقانیت یا عدم حقانیت فرقدر رانتایج این پژوهش می تواند گام موثری 
بذذاره ومه به پژوهش مورد نظذذر، تحقیذذق در باشد. با ت در مهان اسلام سیاسی برتر در مهت سردمداری

 ن قابل بررسی است.  ومرویکرد فرهنگی )نهضت ترم ه( معتزله در دوران ما
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